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 نِ الرَّحِیمِ م ـ بِسْمِ الِله الرَّحْ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ی مبحث برخی اولیای خدامقدّمه

رسیدیم. فراز  وششپنجاهودویست یبه صفحه ؛خدا بودیم یدر مبحث برخی اولیا

که حقّ  ؛است  علیهتعالیاللهرضوانآقا دولابی به حاجهی در این صفحه راجعبسیار کوتا

ی ما دارد. از رهگذر ایشان قسمت اعظم معارف لطیف و ی همهبسیار عظیمی برعهده

اند. در مورد این ایشان مجرای رسیدن این فیض معنوی بوده و بلند نصیب ما شده است

الهدی بخشی را با ی کتاب مصباحمهکنم. در مقدّهایی خدمتتان عرض میبزرگوار نکته

از زبان  ،آقا دولابییر عرفانی حاجکه بازگویی سِ ؛ایمتر نوشتهحروف ریز و کادر بسته

خودم این فرمایشات را از زبان ایشان  ؛ کهخوانمخود ایشان است. من این عبارت را می

 شنیدم. 

-شدّت تشنهف شده بودم. در آن زمان بهاشرف مشرّدر ایّام جوانی همراه پدرم به نجف

خواستم در نجف بمانم و در حوزه ی علوم و معارف دینی بودم. با تمام وجود می

 تحصیل کنم. 

ام ایشان از که خاطراتی از دوران طفولیت حاج آقا داشتند، مکرّر شنیدهاز کسانی

ام جوانی ایشان های خاصّی داشتند. این خاطره برای ایّالعادگیسنین طفولیت فوق

اشرف بمانم خواست پدرم اجازه بدهد، در نجفخواست برگردم. دلم میاست. دلم نمی

 طلبه شوم.  ی امیرالمؤمنینو زیر سایه
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ولی پدرم که مسن بود و جز من پسر دیگری نداشت که بتواند در کارها به او کمک 

-به حضرت التماس می  کند، با ماندنم در نجف موافق نبود. در حرم امیرالمؤمنین

ام را به ضریح حضرت قدری سینهکردم ترتیبی دهند در نجف بمانم و درس بخوانم. به

 ام زخم شده بود. ام کنده و تمام سینهفشار دادم و مالیدم که موهای سینه

پدرم را راضی کن. کاری کن بگذارد من بمانم و به  کردم یا امیرالمؤمنینالتماس می

 دهد. ت طلب را در سنین جوانی نشان میم. این حال تشنگی و شدّایران برنگرد

گفتم یا در نجف دادم به ایران برگردم. به خود میای بود که احتمال نمیگونهحالم به

-جا جان میشوم؛ یا اگر مجبور به بازگشت شوم؛ همینمانم و مشغول تحصیل میمی

 میرم. دهم و می

  :قول شاعربه گونه باشد. طلب باید این

 دست از طلب ندارم تا کام من برآید
 

 یا تن رسد به جانان یا جان زتن برآید 
 

 :به قول شاعرطلب و تشنگی این است. اگر ایجاد شود، وصال هم خیلی نزدیک است. 

 دستآب کم جو تشنگی آور به  
 

 تا بجوشد آبت از بالا و پست 
 

بگیریم. به  از آنها ا مجوّزی برای ماندن در نجفبا علمای نجف مشکلم را در میان گذاشتم، ت

ی تو این است که رضایت پدرت را تأمین کنی و برای کمک به او به ایران من گفتند: وظیفه

 بازگردی. 

که مثلاً بشود دستور پدر را اجرا نکرد. به پدر بگویم تکلیف  ،ای پیدا کنمتقلاّ کردم تا تبصره

امّا هرچه سراغ این عالم و آن فقیه  ؛ا لااقل مجازیم بمانیمی ؛شرعی ما این است که بمانیم

گفتند واجب تعینّی نیست. اگر بگوییم واجب است، واجب  ،رفتم و وضعیتم را توضیح دادم

حوزه درس در هستند افرادی که )درحدّ کفایت(  «بما فیه الكفاية»تخیّری و کفایی است. 



 

3 

 

ات این . وقتی پدر شما راضی نیست، وظیفهبخوانند. لذا اینجا رضایت پدر شما شرط است

نشد. در حرم  ،آقا چه حالی داشته است؟ به هر دری زداست که برگردی. فکر کن حاج

که در و کسانی ل داشت. به شیعیان امیرالمؤمنینتوسّ به خود حضرت ،امیرالمؤمنین

 نشد.  هیچ راهی باز ؛ امّال شدمتوسّ ،خواندنددرس می امیرالمؤمنین یحوزه

کاری از پیش برد و نه متوسّل شدنم به علما مرا  هایم به حضرت امیردر نتیجه نه التماس

ام رساند. تا اینکه با همان حال ملتهب همراه پدرم به کربلا مشرّف شدیم. در به خواسته

خواستم به چه میچیز حل شد. هردر بالاسر ضریح حضرت، همه حرم حضرت اباعبدالله

 کردند.  من عنایت

تا بعد از چند سال عالم  ،دننجف درس بخوان یی علمیهها درحوزهسال ندخواستآقا میحاج

. این فرق ندریخت ایشان جا همه را در وجودیک الحسیناباعبدالله ؛دنای شودینی پخته

 علم کسبی و علم لدّنی است. 

ه ناراحتی به راه افتادم و به که هنگام مراجعت، حتّی جلوتر از پدرم و بدون هرگونطوریبه

 ایران بازگشتم. 

عنایت شد. لذا  تدریج به من بدهند، یکجا در حرم اباعبداللهخواستم آنجا بهآنچه می

 خوشحال و سرمست جلوتر از پدرم برای برگشتن به ایران راه افتادم. 

ا آمدند، دو نفر آقا زائر عتبات، به منزل م یهنزلمکه برای دیدنم بهدر ایران اوّلین کسانی

 سیّد )از اهالی دولاب( بودند. 

 برویم.  ار اباعبداللهدیدن زوّ ؛ بهنداهگفتند اینها کربلا بود

آنها را به اتاق راهنمایی کردم و خودم برای آوردن وسایل پذیرایی رفتم. وقتی به اتاق 

که حالیت داد. در ای به من دسجلوی در اتاق پرده کنار رفت و حالت مکاشفه ،گشتمبرمی
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سر بالاجا دوباره همان). ثابت ماندمسفره به دستم بود حدود بیست دقیقه در جای خود 

به من  و هستم  دیدم بالاسر ضریح امام حسین (شده بود. حرم حضرت اباعبدالله

صحبت  یکدیگرد با خواستی از حالا به بعد تحویل بگیر. دو آقا سیّآنچه را می،حالی کردند

چون  ؛گفتندآنها هم حدس خودشان را می)خلسه است حال گفتند او در کردند و میمی

آن  جا شروع شد.(. از همانهایی دیده بودندالعادگیاز طفولیت از ایشان فوق مردم دولاب

بود. اشخاصی که به   ی اباعبداللهحضرت و تا سی سال عزاخانهضریح اتاق شد بالای سر 

 گریستند. می ،نکه لازم باشد کسی ذکر مصیبت کندآبی ،آمدندآنجا می

ای به نام صورت حسینهاینجا ظهور کرد. همان خانه به «ءلاب  رْ ک    ض  رْ ا   ل  ک    و   ءوراعاش   م  وْ ي ـ  ل  ک  »

ها اند. سالاند دیدههرا در سرآسیاب دولاب وجود دارد. عزیزانی که آنجا رفتهالزّمکتب

از آنکه حسینه ساخته و  پس شد.جا تشکیل میبه همانجلسات خود حاج آقا روزهای شن

ه جلسات ایشان شد. البتّآقا آنجا برگزار میهای هفته جلسات حاجتکمیل شد، یکی از شب

دی آقا جلسات متعدّسابقه داشت. حاج آنو شاید بیشتر از سال ام چهل از قدیم الایّ

 داشتند. 

-ای بود که خیلی از بزرگان مثل مرحوم حاجنهگوکار به در اثر عنایات حضرت اباعبدالله

آبادی بدون اینکه من الله شاهبافقی و مرحوم آیتتقیالله شیخ محمّدملاّآقاجان، مرحوم آیت

 آمدند.ی خودشان به آنجا میدنبال آنها بروم و به آنها التماس یا درخواست کنم با علاقه

بیت عصمت و مجنون اهل و شیدا، قعاشو  برجسته یجان انسانآقا ملاّمرحوم حاج

که . یکی از کسانیندداشتارواحنافداه  الاعظماللهبقیة. حالات عجیبی با حضرت ندبود طهارت

خاطراتی در مورد ایشان در کتابی به نام  ،تی در محضر آن بزرگوار باشدتوفیق پیدا کرد مدّ

که به  ،تورات ایشانهای دیگری هم از تعلیمات و دسنقل کرد. کتاب "پرواز روح"
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هم دی فات متعدّ. تشرّندنوشته شده است. رفیق حاج آقا دولابی بود ند،دادشاگردهایش می

-معروف به حاج ،عتیقدمحمّ. اسم ایشان شیخندداشتارواحنافداه  الاعظماللهبقیة خدمت حضرت

الله مرحوم آیت .زنجانی بود. مرقد مطهّر ایشان در زنجان زیارتگاه اهل دل استجانآقاملاّ

فاتی خدمت تشرّ هم . از ایشانندای بودالعادهبافقی هم انسان بسیار فوقتقیدمحمّشیخ

. ایشان در ندنقل شده است. انسان بسیار برجسته و والایی بود ارواحنافداه الاعظماللهبقیة حضرت

-کمی این قرار دارد، جا که قبر مراجع تقلیدهمان،  مسجد بالای سر حضرت معصومه

سطح است. اگر قالی یا چیزی سنگ قبر ایشان با زمین هم امنته ؛تر روی زمین دفنندطرف

توجّهی داشته باشید و  ،ف شدیدمشرّکه زمانیشاءالله  ص است. انمشخّ ،روی آن نیندازند

 ندهم عالم ظاهر هستند؛القدری آبادی عارف بسیار عظیمالله شاهای ببرید. مرحوم آیتبهره

 هم عارف باطن.  و

آمدند. حاج آقا دولابی آنجا بود. بزرگان اهل معرفت و معنا خودشان می حرم اباعبدالله

های زراعتی . پدر ایشان در دولاب زمینندهایی داشتد و زمیندنصورت ظاهر یک زارع بوبه

ن نداشت که به تهران وصل شده باشد. روستایی کنار تهرا را داشت. دولاب حالت امروزی

. حاج آقا دولابی حوزه و دانشگاه نرفته بود. یک داشت های زراعتی زیادیزمینکه  بود

 امّا ازطرف بزرگان اهل معرفت و معنا اقبال و توجّهی به ایشان بود.  ؛روستایی اهل دولاب بود

بعد از آن مکاشفه به ترتیب به چهار نفر برخوردم، که مرا دست به دست به یکدیگر تحویل 

 شیرازی بود.محمّدشریفالله سیّداوّلین فرد آیت دادند.
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ی وجودش مضطر دهد. وقتی فرد با همهمتعال به طلب پاسخ میوقتی طلب ایجاد شد خدای

-آب کم جو، تشنگی آور به»: . به قول شاعر 1«الس وء    و  ي كْشِف    الْم ضْط رَّ إِذا د عاه    ي جیب    أ مَّنْ » ،شد

 . «دست

تواند بزرگ را پیدا کند و فرستد. کوچک که نمیاز آن طرف می ، خدااد شدتشنگی که ایج

تواند سراغ کوچک بیاید. خدا منتظر طالب واقعی است، بعد از او تشخیص دهد. بزرگ می

کند. فکر نکنید ما باید از خدا خیلی التماس و درخواست کنیم تا شاید خدا دستگیری می

واقعاً خدا را برای خود خدا  که؛ مگر کسیاش مشتری نداردمغازهمثلاً راه را باز کند. نه. خدا 

؛ خواهیم تا مشکلات دنیای ما را حل کندخواهیم. خدا را میبخواهد. ما خدا را برای خرما می

خواهیم. دست آوردن مکاشفات و کرامات میخدا را  برای به و یا آخرتمان را درست کند یا

ود خدا بخواهیم. اینطور نیست که شما صف بکشید تا خیلی کم است که خدا را برای خ

تا مشتری بیاید. است  نشسته او شود و جنس بدهد. صاحب مغازه مشتری ندارد. تاننوبت

دود تا مشتری را بغل کند و دوان میاگر یک مشتری از دور پیدا شود، صاحب مغازه دوان

ی را برای خود خدا مربّ ،بیایدباید مشتری و طالب شود. طلب که به وجود  ابیاورد؛ منته

فرستد. اوّلین فرد می است، الله عطشناک شدهفردی که مستعد و وجودش برای سیر الی

ام اگر حق اشاره کردهطهور و سرّشیرازی بود. در کتاب شرابشریفدمحمّ دالله سیّآیت

هر و ادا کندحقّش را  ؛درست بهره ببرد ،انسان شخصی را که خدا سر راهش قرار داده است

ای رسید که دیگر این فرد اگر به نقطه ؛بگیرد و در وجود خود اجرا کند ،به او آموخت را چه

 فرستد. خدا نفر دوم را می ؛تواند او را بیش از این بالا ببردنمی

                                                 

 .62ی نمل، آیه ی. سوره1
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بردیم،  ی او را به حرم حضرت عبدالعظیمهمراه او بودم تا اینکه مرحوم شد. وقتی جنازه

 بافقی بر او نماز خواند. تقیمحمّدالله شیخآیت

شیخ الله آقابافقی به تعبیر امروزی رئیس دفتر مرحوم آیتتقیدالله شیخ محمّآیت

شیخ بود. فرد مورد وثوق و اعتماد مرحوم آقا ،ی قمی علمیهس حوزهمؤسّ ،حائریعبدالکریم

ا شیخ عبدالکریم هم مرجع . آقندای بودالعادهفوق انسانالله بافقی عبدالکریم بود. آیت

رسید. گرفتند. گاهی وجوهات نمیها از ایشان وجوهات میطلبه و ددنای بوتقلید برجسته

-دآقا شیخ محمّ ،دنند بدهنآمد که ایشان بتواسهم امام نمی و یا خمس، آمدوقتی پولی نمی

-رسید. آقامیرساند و حضرت می ؛: شما خیالتان راحت باشدندگفتبافقی به ایشان میتقی

-بافقی همان روحانی شجاع، با شهامت و غیور در ماجرای کشف حجاب رضاتقیدشیخ محمّ

رضاخان ایشان را به شهرری تبعید کرد. به خاطر  و شد معترض خانبه رضا که ،خان بود

ام بود. در همین ایّ تبعید چند سالی در شهر ری مقیم و مجاور حضرت عبدالعظیم

برای غسل و نماز ایشان را به حرم  و دنروشیرازی از دنیا میشریفدحمّالله ممرحوم آیت

آوردند. از این روحانی بزرگوار اهل معنا خواهش کرده بودند که  حضرت عبدالعظیم

الله . آیتندم در حرم نماز بخوانند. مرحوم شیرازی هم انسان اهل معنایی بودایشان منظّ

-آیت ،ی معنوی و روحانی خودم. من عاشق مربّندخواند به مرحوم شیرازی نماز ندبافقی آمد

به پیکر  که این الهام را گرفت ،یاز الگوی کلّ توان. میبودم ،شیرازیشریفدد محمّالله سیّ

تواند نماز می به پیکر معصوم تواند نماز بخواند. فقط معصومامام، فقط امام بعدی می

-چه ،گیرند. مثلاً استادشان از دنیا رفتوان قرینه میعنبخواند. اهل معنا و معرفت این را به

 نماز خواند؟ یشانکسی به ا
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 بسیارو ) تراند و هم از مرحوم شیرازی قشنگدیدم شیخ هم بر عزیزم نماز خومن که 

استاد قبلی )ی همراه جنازه به قم نرفتم. ای که حتّگونهبه ؛جذب او شدم است(، تربرجسته

که دلم نیامد از او جدا ،ردند؛ ولی من طوری جذب آیت الله بافقی شدم مرا برای دفن به قم ب

ها سال)بافقی مرتبط بودم. تقیدشیخ محمّی شیخ را پیدا کردم  و از آن پس با آقاشوم. خانه

ملقّب به  -قمیغلامعلیالله شیختا اینکه او هم مرا تحویل آیت (؛از دومین استاد بهره بردم

 داد.  -تنوماسی

ی که مأموریت ی تهران بود. سالک را هرکس تا حدّهای اهل معنا و برجستهیشان از علامّها

دهد. م کلاس بعدی میبرای کلاس بعدی تحویل معلّ و آوردبالا می ،تواند رشد دهددارد و می

شود. وقتی واقعاً حقّ او را ادا کردی و آقا دولابی دیده میی ملموس آن در زندگی حاجنمونه

دهد. توانست، بهره بردی و عمل کردی، تو را به فرد بالاتر تحویل میزی را که او میچی

تر است؛ لذا از او بهره بردم. بافقی هم برجستهتقیدشیخ محمّالله تنوماسی از آقادیدم آیت

ی ترمز و توقفّ توانیم از او جدا شویم. این نقطهشویم که نمیگاهی ما طوری جذب کسی می

دیوار نباشد. در  ،مربّی معنوی و روحانی به این است که در باشد و خداارزش یک ولیّماست. 

کند. ارزش دهد. دیوار ما را در خودش متوقّف میی عبور میکشد و اجازهخودش را کنار می

ما را در خودش متوقفّ  و دری به سوی خدا باشد ؛خدا در این است که باب باشد نه جدارولیّ

اجازه نداد  ، کهچنان جذب خودش کرد و اگر کسی شما را در خودش متوقّف کردنکند. لذا 

دیوار است. یا شما با او عوضی رفتار کردید. او انسان  ؛دهد در نیسترها شوی، نشان می

 او را رها کند؛ امّا شماافراد را زندانی خودش نمی و اصلاً خودنمایی ندارد ؛ای استبرجسته

او را به  انست؛ امّا مسیحیا العزم الهینبیّ اولی آلهونبیّناعلیمریمبنکنید. حضرت عیسینمی

-خودی نشان نمی والاّ حضرت عیسی ند؛ایک معبود تبدیل کرده و در او متوقّف شده
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امّا اینها بد رفتار کردند. یک مربّی معنوی هم ند؛ فرستادسوی خدا میهمه را به ند؛داد

، است ان و دستگاه برای خودش درست نکردهقعاً خودش هم دکّممکن است اینگونه باشد. وا

؛ آنها را اسیر خود نکرده است و گیرداز مردم سواری نمی ؛کندخودفروشی و خودنمایی نمی

تواند از او که نمیاست، متوقّف شده  آن سالک در مربّی معنویکند. رفتار میولی طرف بد

 ها از اینکنند من سالها فکر میعبور کرد. بعضی ست. بایدا عبور کند. اینها اشتباه و غلط

-این نامردی، بی ؟!کنم و سراغ دیگری بروم ؛ اکنون او را رهاامرشد کرده ؛ماهبهره برد مربّی

تا  ،رودکند و سراغ فرد دیگری میعبور می او وقتی از این مربّی معنوی !انصافی و جفاست

اش را فراموش کرده است. نا نیست که استاد قبلیبه این مع ؛کنددر مکتب و محضر او رشد 

 و پرسداحوالش را می ؛زندبه او سر می ؛دوستش دارد ؛کنددعایش می است؛ فراموش نکرده

دهد؛ امّا در او متوقّف نشده برای او انجام می ،وظیفه از دستش برآید یمنزلهبه اگر خدمتی

ویم و این اشتباه بزرگی است. باید شاست. مواظب باشید گاهی ما در کسی متوقّف می

بت تو و دیوار شد. باید از او عبور کنی. او بتوانیم از او راحت عبور کنیم. اگر متوقّف شدید، 

کنی و کس دیگری بینی رشد نمیمی وقتی ؛ امّابهره ببر ،دهد رشدتورا تواند تا جایی که می

-وفایی، بیمتوقّف نمان. این به معنای بیی رشد تو شود، در این تواند مایهپیدا شد که او می

 ها نیست. ناشناسی و امثال این حرفصفایی، نمک

 آبادی آشنا و دوست شدم و با وی نیز ارتباط داشتم. الله شاهدر همین ایّام با آیت

در فلسفه ، . در فقاهت برجستهندالقدری بودشخصیت بسیار عظیم آبادیالله شاهآیت

العاده و در شخصیت بسیار فوق هم . در عرفان نظریندحکیم والامقام بود القدر و یکعظیم

 ؛. یک علامت به شما بدهمندعرفان عملی یک انسان راه رفته و به مقصد رسیده بود

یک  آبادیالله شاهگویند: من از خدمت آیتدر یکی از آثارشان می علیهتعالیاللهرضوانامام
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باز هم تا دویست  ،برداری باقی بودی بهرهی ادامهو اگر زمینهبهره بردم طور حضوری بهسال 

-این آبادیالله شاهبردم. آیتنشستم و از تعالیم ایشان بهره میسال پای درس ایشان می

کار بردند. امام به ایشان بهرا راجع «فِداه  »که امام تعبیر روحی  ندالقدر بودقدر عظیم

-الله شاهبه آیتد و چنین تعبیری راجعن... بالایی دارشخصیت عرفانی، فقهی، فلسفی و 

یک شخصیت حماسی  ،در عین عرفان بافقیتقیدشیخ محمّد. آقانگویمی آبادی

د. پشت رضاخان از اسم و نایستکه سر قضیه کشف حجاب روبروی رضاخان می ند؛سته

پروا به پرده و بیبی ند!عجیب غریب بودایشان لرزید. می آبادیالله شاهسخنرانی آیت

 .ندکردو حمله می ندتوپیدهای دستگاه رضاخان میها و ظلمها، انحراففساد، آلودگی

ر نکنیم عرفان انزواطلبی، غفلت از آنچه در کند. تصوّعرفان واقعاً انسان را از جامعه جدا نمی

طور آمده است ها اینگذرد و رها کردن مسئولیت اجتماعی است. معمولاً در ذهنجامعه می

درد عرفان به  ،اگر کسی کمی در مسائل سیاسی و اجتماعی اظهارنظر کند و درگیر شود

 ،چون اگر خیلی عارف بود؛خیلی عارف نیستشخص، گیرند که این را علامت می !خوردنمی

و   له کاری داشته باشد. الگوی واقعی عرفان پیامبراکرمأبایست به این مساصلاً نمی

اعتنا بودند؟ در لاک فردیت به جامعه بینسبت بزرگان . اینبیت عصمت و طهارتنداهل

 خود فرو رفته بودند؟ 

کلاس بیشتر  پنجیا  چهاراند و نه دانشگاه. شاید ی علمیه رفتهنه حوزه آقا دولابیحاج

 القدر علمی به ایشان اقبال دارند. های عظیمامّا شخصیت ؛نرفته باشند

همدانی[ برخوردم، که انصاریجوادالله شیخ محمّدالاخره به نفر چهارم ]آیتتا اینکه ب

ی بشری خارج شده و کسی از پوستهشخصیت طریق بود. او با سایرین متفاوت بود. چنین

برد. آزاد است. هر ساعت در جایی از عالم است. او دین ندارد و در وادی توحید به سر می
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در   ی اهل بیتز عرش تا طبقات زمین امتداد دارد. نور همهی نور است که ایک استوانه

 ی نور قابل وصول است. آن میله

آن از غیر  ؛برخورد کردند یشانآقا به اکه حاج العاده عظیم هستندشخصیت چهارم فوق

ارف این ع، علیهتعالیاللهرضوانهمدانیالله انصاریبه آیتآقا راجعتعابیری که حاج ا هستند.هقبلی

ی نامهست که قبلاً نامشان را بردم. زندگیا دارند، با آن سه بزرگوار متفاوت ،القدرعظیم

 انو شاگردانش از خانواده ،بیان بودهلاعاتی که قابلدر حدّ اطّ همدانیالله انصاریآیت

 یکی ست.ا به ایشان موجودراجع آوری و نوشته شده است. دو کتاب خوب و آموزندهجمع

که تعدادی خاطره را  است؛ نژادی آقا مصطفی کرمینوشته، "هانشاناز کوی بی" کتاب

کار ، "سوخته"دیگر به نام کتاب  و است آوری کردهجمع همدانیالله انصاریبه آیتراجع

ست. ا موس دانشجویان دانشگاه تهران، که کتاب زیبا و لطیفیالشّگروه فرهنگی شمس

چه گرچه ما هر ؛بروم همدانیالله انصارییف شخصیت آیتل سراغ توصخواهم مفصّنمی

عارف  ،شیرازیالله نجابتی خودمان است. آیته و کودکانهادر حدّ فهم کوت ،گوییممی

در ایران از  پس از آنو  ندرسید الله قاضیکه اوّل در نجف خدمت آیت ندای بودبرجسته

ز ایشان نقل شده است که روزی از آقای د. ادنبهره بر همدانیالله انصاریمحضر آیت

کنند طوری نگاه می الله قاضیکسی وجود دارد؟ آیتکنند: بعد از شما چهقاضی سؤال می

که خدا خودش مستقیم از او دستگیری کرده است.  ؛ستا گویند یک نفر در همدانو می

الله اند. آیتبهره برده خیلی از بزرگان اهل معرفت در همدان از محضر آقای انصاری

آقا از محضر این بزرگوار دادند و حاججلساتی در تهران هم تشکیل می همدانیانصاری

 بهره بردند.  ،آخرین فردی که در مسیر برای رشد ایشان بودند مثابهبه
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نقل شده  "دین ندارد"، "طریق بود"، "شخص بود" چونهای ایشان با تعابیری العادگیفوق

دین ندارد؟ چون عبارت را اینجا  هیعنی چ؛ که تعابیرکمی ثقیل به نظر آیداست. شاید بعضاً 

دهم. وادی توحید از وادی دین جداست. دین به آن توضیح ام ناگزیر باید کمی راجعنوشته

امّا توحید وادی وصال است. به وصال از  ؛وادی عمل به دستورهاست ووادی تبعیّت و پیروی 

که به امّا کسی ؛رساندانسان را به وصال می ،تابعیت از دین رسید. انوتطریق تبعیّت می

که واصل نیست، مأمور به تبعیّت از کند. کسیتبعیّت نمی و دیگر تابع نیست ،وصال رسید

گیرد و از یات انوار الهی قرار میدر تجلّ ،که واصل شدکسی ؛ امّاهاستدین و دستورالعمل

مندک و  ی حقّدر اراده ی اودهاار ؛شودنیاز میها بیعملدینداری به معنی تبعیّت از دستورال

شود. به دست او جاری می ،خواهدهرکار که خدا می  و ستا ابزار فعل خداوند ؛شودفانی می

و  ، ارادهبری کند. من، خواستهنی ندارد که بخواهد تابع شود و فرماناو در برابر خدا مَ

 لذا این انسان اهل تبعیّت نیست.  ؛نی شدی الهی فااختیارش در مشیت و اراده

 که؛ ولی زمانیرودتبعیّت برای وقتی است که انسان اراده دارد و با اراده و تصمیم خودش می

خود خدا به  ،وجودت را به خدا سپردی، هر کاری لازم است از تو صادر شودو  اراده رفت

تعبیری خود این فرد عنی ندارد. بهمعنای تبعیّت در شما مکند؛ لذا دین بهدست تو جاری می

شود همان چیزی که از او صادر می .کندنه اینکه دستورات دینی را اجرا می ؛شوددین می

 ؛شودجاری می و تراودای نیست، حقیقت نماز از درونت میدین است. یک وقت عزم و اراده

ن است. آدرون شود. حقیقتی داخل باطن و مثل گلی که بدون زحمت عطرش پراکنده می

کند. حقیقت نماز در ی مینماز تجلّ مثلاًصورت فعل عبادی،اش در ظاهر بهحقیقت باطنی

دین است.  او خودبلکه شود. اصلاً تابع دین نیست، باطنش به یک تعبیر حقیقت دین می
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 3«الصَّلاة   و  أ قیم وا» یعنى حقیقت دین را درخودت برپا کن. معنی 2« أ قیم وا الدِّين  »قرآن فرمود: 

یعنی حقیقت نماز را در وجودت  ؛نماز بگزار و یا نماز را انجام بده ؛این نیست که نماز بخوان

من نماز مؤمنین  4«ین  الم ؤمِنِ  ة  ا ا لص لاا ن  »: فرمودند خودت نماز شو. امیرالمؤمنین ؛پیدا کن

 .گر تابع نیستاو دیو  ی دین هم خودش شده استنماز شده است. اقامه شخص هستم. خود

همان دین است. دین همان روش خداست. یکی از معانی لغوی دین  ،شودآنچه از او صادر می

دِين  »شود. با تو رفتار می ،کنیهمان روشی که تو رفتار می به 5«ک ما ت دِين  ت دان  ». روش است

نید. وقتی اختیار ککه اختیار دارید، از روش خدا تبعیّت مییزمانیعنی روش خدا. تا  6«اللهِ 

پس  .خودت را تحویل خدا دادی، منی وجود ندارد که صاحب اراده و اختیار باشد و رفت

خوانی؛ امّا نماز قبلی نیست. مشیت شود. همان نماز را میروش خدا به دست شما جاری می

شود. شما با اراده، تصمیم و دست شما جاری میست. آن مشیت بها خدا خوانده شدن نماز

-لاّی خود سراغ تبعیّت کردن از دستور نماز نرفتی؛ بلکه نماز از وجودت جاری شد. نمیتق

 فهمیده نشود که دین ندارد ولی کمی بگوییم بد ؛قدر این توضیحات قابل هضم استدانم چه

که من و شما  را ت ارادی بشریتبعیچه؟ یعنی یعنی است، چنین فردی به توحید رسیده و یا

 . او ندارد ،داریم

                                                 

 .13ی ی شوری، آیه. سوره2

 43ی ی بقره، آیه. سوره3

4 . 

 .214، ص 153ی البلاغة، خطبهو سیّدرضی، نهج 237و التوّحید، ص  420و صدوق، الامالی، ص  134، ص 2. کلینی، کافی، ج 5

6 . 
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ی نور بود که از عرش تا طبقات او دین ندارد و در وادی توحید به سر می برد؛ یک استوانه

 ی نور قابل وصول است. در آن میله بیتی اهلزمین امتداد دارد و نور همه

باره من رفتیم. یکو تعدادی از رفقا می همدانیالله انصاریکردند با آیتآقا تعریف میحاج

در  بیتی اهلی نور از عرش تا زمین آمده و نور همهدیدم یک میله ،کردم از دور نگاه

-کسی درس خوانده و در مکتب چهداند عرفای دیگر در محضر چه. انسان میآن پیداست

شاگردان  ،القدراین عارف عظیم،طباطباییالله قاضیآیتبرای مثال  .نداکسی تربیت شده

آقای بهجت با اشارات و توجّهات ند؛ اتربیت کرده گیلانیتالعظمی بهجاللهبزرگی مثل آیت

 ،طباطباییالهیحسنمحمددآقا سیّ چونو دیگرانی  ندایشان به این مدارج بلند رسید

القدری بودندکه کمتر از ایشان هم عالم عظیم و که در تبریز مقیم بودند قاضیبرادر آقای

-اکبرشیخ علیحداد و آقاهاشمدمیری، آقا سیّالله کشآیت ند ونبود طباطباییمهعلاّ

الله قاضی تربیت القدری هستند که در مکتب آیتهای بسیار عظیمشخصیت مرندی

آقا  هستند؛ کربلاییی درس احمدتربیت شده الله قاضیداند خود آیتشدند. انسان می

آخوند  هستند و یهمدانقلیحسینی مکتب آخوند ملاّتربیت شده کربلاییاحمددسیّ

. امّا  تعبیری هستند شوشتریعلیدی مکتب آقا سیّتربیت شده همدانیقلیحسینملاّ

نقل شده که ایشان را خود  طباطباییالله قاضیاز آیت همدانیالله انصاریبه آیتراجع

 خدا مستقیماً دستگیری کرده است. 

ال، فاضل و ، روحانی فعّندنی شده بودماجرای عجیبی است. ایشان اوایل جوانی که روحا

جا . هرندمخالف بود ،کردندکه از عرفان صحبت میت با کسانیشدّبه ند وای بودبرجسته

. نقل ندکردو بحث و نفی می ندرفتها مید، به میدان این حرفدنکرپیدا میمجلسی عرفانی 

ه دورش عدّآید و یکبه همدان می ،کسی بوده استکنند عارفی که معلوم نیست چهمی
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های حرفاست؛  د کسی آمدهنشوخبردار می همدانیالله انصاریشوند. آیتجمع می

-د و مینآیبه جلسه و بحث آن بزرگوار میایشان کند. زند و مردم را گمراه میعرفانی می

گویند: معلوم نیست، آن شخصیت گم است. آن بزرگوار در کسی است؟ میاو چه ،دنپرس

 ؛کنین مرا انکار می: الآدنگوید و مینکننگاهی می همدانیالله انصاریی آیتجملهبرابر 

خودت  و خود تو آتشی به جان بسیاری خواهی زد زودی()به قریب بینم که عنمی

رخ داد و   همدانیالله انصاریل در آیتاین تحوّ ؛فاق افتادشوی. این اتّآتشفشانی می

آقا با رسیدن به ایشان به . حاجندالقدر عرفانی تبدیل شدبه یک شخصیت عظیمایشان 

-می، دنآقا را دستگیری و راهبری کنی تعالی و ترقّی حاجکه قرار بود در آخرین پلّهکسی

 گویند: آقا مید. حاجنرس

اوّل، اهل عبادت، مسجد رفتن، محراب ساختن و امام جماعت بردن بودم. بعد اهل توسّل به 

 شدم.  بیتی مجلس ذکر اهله، عزادرای و اقامه، گریبیتاهل

های مقدّس، نماز و قرآن خوان، ذکر بگو و قشنگی هستند؛ ولی بعد که گروه اوّل انسان

ال بودن در عبادات در های زیاد و فعّگیرد، تقدّسدر درونشان اوج می بیتمحبّت اهل

 ،لآقا حالات توسّشود. حاجاد میصورت ظاهرعبادات کم و معنا زییعنی به ؛شودآنها کم می

د: نکنآقا نقل میالهدی نقل شده است. حاجو گریه و ... زیاد داشتندکه در مصباح ءتوجّه، بکا

و مجلس روضه  ،شد بار من در همین اتاقی که بالای سر ضریح حضرت اباعبداللهیک

در ایوان جلوی اتاق  و مزیادی کردم. بیرون آمد یسال دائماً در آنجا برقرار بود، گریه سی

به  ؛کنندطواف می رای مداخل سینه ؛آینددراز کشیدم. دیدم ملائکه فوج فوج از آسمان می

است  بیتبازی با اهلی عشقد. این برای مرحلهنآیگردند و گروه دیگر میآسمان برمی

 ی خاصّی است.  و مرحله
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همدانی بودند؛ که انسان  انصاریاللهتا اینکه در پایان به شخص برخوردم )این شخص آیت

یی نبودند(. به او دل دادم و از وادی توحید سردرآوردم. خداوند لطف فرمود و در معمولی

 و ممتاز آن کلاس را به من نشان داد. ها افراد برجستهیک از این کلاسهر

را فاعل  ان: خدا به من نشان داد. خودشفرمایندد: خودم پیدا کردم. مینگوینمی آقاحاج

فرستد. را می خود دهد. خدا ولیّشود، خدا نشان میوقتی تشنگی طلب ایجاد  د.نبیننمی

کند: یک روز پدر ما گفت که قصد به ایشان نقل میراجع همدانیالله انصاریپسر آیت

در  و ای دفن نیستدارم به فلان شهر پاکستان بروم. عرض کردیم پدر آنجا امام و امامزاده

خواهید به شهر غریب بروید؟ ایشان فرمودند: چرا می ؛شهر شما آشنا و دوستی ندارید آن

متعال به من است. خدای الله مستعد شدهاخیراً جوانی آنجا برای دستگیری و سلوک الی

 او را دستگیری و راهنمایی کنم.  و بروم آنجا است بههمدانی مأموریت داده انصاری

خواهد. نمی در زدن وتقلاّ زیاد شاءالله این آمادگی ایجاد شود،  . انآیندآنها سراغ شخص می

زند؛ چون صاحب تشخیص نیست. ما انسان جاهل این در و آن در، آخرش هم به کاهدان می

 فرستد، خیالمان راحت است. طرف میاند؟ وقتی خدا از آنکارهفهمیم افراد چهاز کجا می

ها افراد برجسته و ممتاز آن کلاس را  به من این کلاسخداوند لطف فرمود و در هریک از 

جا متوقّف نشدم؛ بلکه تماشا کردم، بهره بردم و عبور نشان داد، ولی  کاری کرد که هیچ

 کردم تا اینکه به وادی توحید رسیدم.

چون برای  ،رودماند. جهانگرد وقتی به کشوری میمثل جهانگرد می ؛عارف سیّاح است 

شود. این حزب با آن حزب در های مردم نمیگردی رفته است، وارد درگیریسیاحت و جهان

 یک تماشاچی است. وقایع را ؛او عضو این حزب یا  آن حزب نیست ؛کنندانتخابات رقابت می

-شود. تماشا میکند. در دعواها وارد نمیاگر بخواهد ثبت کند، ثبت و یاداشت می ؛دبینمی
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داند و فاعل را خدا میاو ست. ا شاهد و کندتماشا می ؛کندینظر م ؛کند. عارف سیّاح است

کند. برد و عبور میاش را هم میکند، بهرهکند. همین که تماشا میفعل خدا را تماشا می

لذّت بردم. دیدم خدا  و یکی تماشا کردمیکی ،را به من نشان داد ی خودخدا اولیاکه هنگامی

عبور کردم  ؛هایشان بهره بردم! بعد هم از تعالیم و آموزهکندهای بزرگی تربیت میچه انسان

 تا به وادی توحید رسیدم.  ،و متوقّف نشدم

و  دادم، خودم، زندگیکس دل میشناس بودم. به هردر طول این دوران همیشه یکّه

ا داد و من که وی رویل میتح یخود او مرا به بعد نکهیتا ا ؛کردمیاو م یم را قرباناخانواده

 گشتم. دیدم، از آن پس دور او میبالاتر از قبلی می

ایم در سیر و سلوک باید های بسیار مهم است. اشاره کردهشناس بودن هم یکی از نکتهیکّه

ی زمان شخص بخواهد از چهار مربّمحور تربیتی انسان در زمان واحد، واحد باشد. اگر هم

توانست تنهایی میبه هاات هریک از مربیشود. شاید دستوردستورالعمل بگیرد، هلاک می

 ،شودوقتی با هم مخلوط و همزمان اجرا می ،درا به مقصد برساند؛ امّا این دستورات متعدّم

 ؛ایدشما مثلاً بیمار شده .طور استآید؟ در پزشکی هم همینمعلوم نیست چه از کار درمی

روید که روش می یگردهد. نزد پزشک دییک نسخه میپزشک آیید. می ینزد پزشک

-یک بهکند. دکتر سوم و چهارم هم هربا داروهای دیگر شما را معالجه میو دیگری دارد 

توانند شما را معالجه کنند؛ امّا وقتی شما چهار نسخه تنهایی با روش درمانی خودشان می

-تان میداند چه بلایی به سراید، خدا میشروع کردهرا  اید و همزمان مصرف داروهاگرفته

مهلک تولید کند و شما  یک سمّ ،کندبسا ترکیباتی که داروها در بدن شما ایجاد میآید. چه

 . «نمکشود یا بیآشپز که دو تا شد آش شور می»گوید: المثلی داریم که میرا بکشد. ضرب
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 گویم از دیگران بهره نبریم؛ امّایرمان یکی باشد. نمیشناس بودن مهم است. محور سِیکّه

های او منازل با دستورالعمل و دهدیر ما مدل و الگو مییر ماست، به سِشخصی که محور سِ

کنیم، در آن واحد باید یکی باشد. وقتی خدا او را سر راه ما قرار داد و واقعاً به او راطی می

و ام را قربان اچیزمان را به پای او بریزیم. خودم، زندگی و خانوادهباید همه ،دل سپردیم

نه  ؛ی است. واقعاً دل به او بسپارد و خودش را برای او هزینه کندی مهمّکردم. این هم نکته

در وادی محبّت طرف را دوست دارم تا از او استفاده  اگر اینکه برود از او درآمد کسب کند.

ی وجودت را به پای . وقتی او را دوست داری که همهمرا دوست دار مخود ر حقیقتد ؛کنم

راحتی، آسایش، آبرو، منزلت اجتماعی، شغل، پست و مقام، پول و دارایی،  ؛ریزیاو می

-دریغ، بیخداست. بیدانی او ولیّریزی. میدریغ به پای او میات را بیخانواده و زن و بچّه

ریزی. اصلاً ات را به پای او میداشت یک پاسخ و تشکّر از او زندگیچشمغرض و بیطمع، بی

کنی. چه توفیقی بهتر ات را فدای او میی هستیکنی. عاشق اویی و همهتار میباب دلت رف

 آید. گفت:دست میحالا از طرف او چه به ،کنمگویی این کارها را میاز این وجود دارد. نمی

 تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
 

 پروری داندکه خواجه خود روش بنده 
 

تومان گیرم  آیا فردا دو،کنی. حالا من یک تومان خرج کردم میکارانه برای او هزینه نکاسب

چیزت را به پای شرطش این است که همه ،خواهی واقعاً از او بهره ببرییا نه؟ اگر می ؛آیدمی

 او بریزی. 

 بود. از راه سایر ائمّه ی عنایاتی که به من شد، از برکات امام حسینتقدیر همههربه

-خیلی سریع انسان را به نتیجه می د رسید؛ ولی راه امام حسینتوان به مقصهم می

رود. هرکس در های غیب خیلی سریع راه میدر آسمان رساند. چون کشتی امام حسین

 رسد. سِیر معنوی خود حرکتش را از آن حضرت آغاز کند، خیلی زود به مقصد می
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به شهادت   حسینکه مسلمان و شیعه شد و در رکاب امام  وهب نصرانی مسیحی

 فرجهتعالیاللهعجلرسید، شاید فرصت نکرد دو رکعت نماز بخواند. به جایی رسید که امام زمان

مذهب بود که خیلی سریع رسید.  یعثمان قیند. زهیربننکند و او را زیارت مینایستمی

-همان .پنج نفر از لشگر عمرسعد روز عاشورا به حضرت پیوستند و جزء اصحاب شدندوسی

خیلی سریع رسیدند.  ؛شمشیر کشیده بودند هایی که برای جنگیدن با امام حسین

جا دارد.  ،برای همه و هاستترین کشتیوسیع  کشتی امام حسین «س ع  نِ ا وْ ح س یْ س فِین ة  الْ »

جا دارند.  ،همه شوند؛ ولی در کشتی امام حسینمی علما سوار کشتی امام صادق

وجود  مرد، دختر و پسر جا ،جوان، زن ،بچّه، پیر مقدّس،غیر ،تقدّسلم، اهلغیرعا ،برای عالم

ترین های غیب سریعاست. در دریاهای غریب و آسمان تر از همهاین کشتی سریع .دارد

متعال از رهگذر ست. برای قدرشناسی از لطفی که خدایا کشتی برای رسیدن به مقصد

پنج صلوات به روح ایشان و اساتید بزرگوارشان  است، نصیب ما کرده آقا دولابیحاج

                                                                                 «الخالِق  م نْ ل مْ ي شْک رِ الم خْلوق  ل مْ ي شْک رِ »هدیه کنیم. 
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